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در میان  دو  سوگ
شــرق: «ســوگ و مالیخولیا» عنوان 
کتابی است از کرامت موللی و سوسن 
حاحــی زاده شاهســوار کــه به تازگی 
توســط نشــر نی منتشر شــده است. 
آن طورکه از عنوان کتاب هم برمی آید، 
ایــن اثر شــرحی از ماهیت ســوگ و 
نظری  لحــاظ  به  آن  پیچیدگی هــای 
و بالینــی ارائه داده اســت. ســپس، 
معضل مالیخولیــا را مطالعه می کند 
و ضمن ای که می کوشــد ساختمانی 
منســجم از آن به دســت دهد، برای 
نخســتین بــار فــارغ از چهارچــوب 

تاریخی روان پزشکی بدان می پردازد.
نویســندگان در این کتــاب مرگ را 
به لحــاظ روان کاوی مدنظر قرار داده 
و بــه «آوای کمابیش ناشــنوده» آن 
گــوش داده اند. آنها معتقدند که تنها 
از این طریق اســت که شاید بتوان به 
افق های نوینــی جهت تحقیقات آتی 
در این زمینه دست یافت چراکه «تنها 
بــا تعاطی لازم نســبت بــه واقعیت 
عریان ســوگ، داغ و ماتم اســت که 
روان کاو قــادر خواهد بود ورای فنون 
حرفــه ای خود به گــرداب تلاطمات، 
فقــدان و اعــراض فــرد ســوگوار از 
مانده های زمینی نزدیک شده و احوال 
روحی او را به عنــوان داغی جاودان 
دریابد. چه هــر فقدان و عزا و ماتمی 
زخمی است که شاید ترمیم یابد ولی 
هیچ گاه داغ آن به فراموشــی سپرده 
نمی شود». در این میان، محور اصلی 
پرسش کتاب از سوگ در نسبت ذاتی 
آن با فقدان بوده اســت. کتاب سوگ 
را متکی بر نســبت و رابطه عمیق ما 
با عزیز از دست رفته مورد توجه قرار 
داده اســت: «ســوگ عصیانی است 
غم آلود، ماتمی لبریــز از یأس. عزای 
عزیزان طغیانی اســت خسته از ستیز 
با سرنوشت. آدمی در سوگ موجودی 
است عاصی که شعله سرکش خود را 
هماره با آتش پریشانی بارور می سازد 
و حرکت گیتی را نامعقول و آشــفته 
می پندارد». در این بســتر این پرسشی 
حیاتی اســت کــه آیا زندگــی ارزش 
زیســتن دارد؟ افزون بر این، کســانی 
که بــه دام مالیخولیا فرو می افتند به 
محرومیت از عافیت اکتفا نکرده و به 
ورطه رنج گرفتار می شــوند. در چنین 
شــرایطی، زندگی جز اعراض از آینده 
و شــور و شــوق نهفته در آن نیست: 
«چنین تکــرار باطلــی را تنها همتی 
بایست و شگرد و طی طریقتی راستین 
تا زمان از سکون بازایستد و زندگی در 
خدمت زیستن قرار گیرد. چنین است 
که زمان رکود را شکســته به استقبال 

نابهنگام می رود».
پــس از ایــن، در فصلــی دیگــر 
نویســندگان بــه مســئله مالیخولیــا 
پرداخته انــد و آن را راه صعبــی در 
جهــت خــلاف زندگــی نامیده انــد. 
ســرانجام در پایان کتاب نیز به شرح 
مــوردی از فقــدان به لحــاظ بالینی 
توجه شــده کــه مباحــث و نظریات 
ارائه شــده در کتــاب را بــه محــک 
بالینــی گذاشــته و بر  دریافت هــای 
زیروبم داده های تجربی متکی است. 
نویسندگان همچنین بر این باورند که 
این تنها گشایش بالینی روان کاو است 
که با سعه صدر خود می تواند به کنه 
عالم بیمار نزدیک شود و گفتار نظری 
خویــش را اعتبار بخشــد: «نظریه ها 
در روان کاوی تنهــا در صورتــی قابل 
اعتمادنــد که در بازگشــت از تعاطی 
بالینــی و تقرب حضوری و مبســوط 
بــا بیمــار فراهم آمــده باشــند. لذا 
روان کاو هرگز با چارچوبی از ســاخته 
و پرداخته هــای نظری با بیمار مواجه 
نمی شود تا آموخته های خود را بر او 
تحمیل کند. اســاس روان کاوی منوط 
و مشــروط بــه چنین تقربی اســت و 

لاغیر». 

نخستین امپراتوری جهانی
شــرق: کتاب «تاریخ فشــرده اســپانیا» با تمرکز ویــژه بر فرهنگ، 
جامعه، سیاست، و شــخصیت ها؛ تاریخ اسپانیا را از ادوار پیش از 
تاریخ تا عصر حاضر پی می گیرد. کتاب به شــیوه ای جذاب نوشته شده و 
خوانندگان را با زمینه های اصلی شکل دهنده تاریخ و فرهنگ اسپانیا آشنا 
می کنــد. این امــر چشــم اندازها و اقلیم هــای گوناگون، بازتــاب امواج 
مهاجرت های متنوع انســانی، اهمیــت موقعیتش به مثابــه پلی میان 
اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه و بین اروپا و آفریقا را دربر می گیرد. در 
این میان، دین نیز نقشــی ایفا می کند که شــامل کاتولیســیم ستیزه جو و 
ســده ها برخورد با اسلام، یهودیت، و پروتستانیســم و نیز مناقشه بر سر 
جایگاه کلیســا در اسپانیا می شــود. تصاویر، نقشــه ها و راهنمایی برای 
اطلاعات مشــتمل بر چهره های فرهنگی برجسته و مکان های دیدنی در 

این کتاب، تاریخ این کشور را زنده می سازد.
نویســندگان کتاب نوشته اند که در دوران جدید، اسپانیا اغلب متفاوت 
از دیگر کشــورهای اروپا، به مفهومی تحقیرآمیز از آن تفاوت، تلقی شده 
اســت. دســت کم تا حدی آن برداشت از نشــناختن تاریخ اسپانیا ناشی 
می شــود. با این حال در مفهومی مشــخص اســپانیا با تنوع جمعیتش 
و تماس های نزدیکــش با تمدن های خارج از اروپــا، در ادوار تاریخی و 
کنونی، از بقیه اروپا متمایز اســت. هدف نویسندگان در این کتاب بررسی 
چگونگی تفسیر خط سیر کلی تاریخ اسپانیا بوده است. آنها در پیشگفتار 
اثر به این نکته اشــاره کرده اند که حیات غنی فرهنگی و سیاسی اسپانیا 
از تاریخ جامعش، تنــوع مردمانش و تماس مداومش با تأثیرات بیرونی 

پدید آمده است.
در توضیحات خود کتاب آمده که تاریخ هر سرزمینی با فراز و نشیب ها 
و شگفتی های بسیار و ارتباط گسترده و درهم تنیده  تاریخی با دیگر جوامع 
اســت و تاریخ اســپانیا یکی از موارد کم نظیر از این نوع است. اسپانیا از 
یک  ســو با دیگر کشــورهای اروپایی تاریخی مشــترک و گاه یگانه داشته 
و از دیگر ســو تاریخش با ســرزمین هایی همچون فیلیپین در شرق آسیا، 
سراســر جهان عرب و دنیای اسلام، شمال آفریقا و کشورهایی در جنوب 
این قاره، ایالات متحده کنونی در شمال آمریکا و تمامی آمریکای مرکزی 
و جنوبی در طول ســده های متوالی مرتبط بوده اســت: «کتاب حاضر را 
پس از ترجمه و نشــر آن شاید بتوان دست کم در زبان فارسی اگر نه تنها 
اثر، دســت کم جامع ترین و موثق ترین اثری دانست که اکنون در دسترس 
خوانندگان است. این کتاب همچون هر منبع تاریخی روشمند و منسجم 
پس از بررســی های جغرافیایی متنوع که تاریخ در بستر آن شکل گرفته، 
به همه جنبه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاریخ 
گذشــته و امروز این ســرزمین پرداخته و علاوه بر علاقه مندان به تاریخ، 
خوانندگان مشتاق حوزه های گوناگون از معماری و هنر تا زبان و ادبیات 
و از گردشــگری و آثار تاریخی تا اعماق زندگی مردم این کشــور را با این 

وجوه گوناگون آشنا می کند».
«تاریخ فشــرده جنگ» یکی دیگر از عناوین همین مجموعه در نشــر 
مرکز اســت کــه مدتی پیش به چاپ رســیده بود. این کتــاب درباره این 
اســت که روال جنگ به طور کلی چیســت و چــرا می جنگیم و حتی به 
چه ترتیب می توانیم از جنگیدن دســت برداریم. نویسنده می گوید امروز 
افکار عمومی در بســیاری از کشورها بالاخره به ضدیت با جنگ به منزله 
راهی برای تمشــیت امور برخاسته، با این حال تقریبا تمام ملت ها ارتش 
خود را حفظ می کنند، هرچند احتمال اســتفاده آتی از آن به نظر اکثریت 
ملت بعید باشد: «ما پیشــرفت درخورتوجهی داشته ایم. هیچ ابرقدرتی 
در ســه ربع قرن اخیر مســتقیم با دیگری نجنگیده، که این طولانی ترین 
فرجه طی چند هزار ســال گذشــته اســت. آنها شــاید گاهی جنگ های 
نیابتی به راه بیندازند یا به کشــورهای کوچک تر و ضعیف تر حمله کنند، 
اما تسلیحات شــان به قدری مخرب شــده که با وجود برخی بحران های 
هولناک، بارهــا و بارها از جنگ علنی با یکدیگــر پرهیز کرده اند». گوئین 
دایر می گوید پس از ســال ۱۹۴۵ که ماهانه بیش از یک میلیون نفر کشته 
می شــدند، خســارات جنگ از نظر تلفات جانی و ویرانی شهرها با شیب 
تنــدی نزول کرده اســت. این رقم تــا ۱۹۷۰ به یک میلیون نفر در ســال 
کاهش یافت و اینک به صدها هزار نفر رســیده که کمتر از شمار افرادی 
اســت که در تصادفات رانندگی جان می سپارند. در کنار این، سازمان ها و 
قوانین بین المللی هم وجود دارند که تقریبا همگی از زمان جنگ جهانی 
دوم پدید آمده اند و هدف شان کاهش تهدید جنگ و تحدید تأثیرات آن بر 

غیرنظامیان است و موفقیت هایی نیز داشته اند.
رســانه ها پیوســته تصاویر تازه ای از جنگ برایمــان مخابره می کنند، 
زیرا می دانند در برابر تماشــای آنها یــارای مقاومت نداریم، اما عکس ها 
معمــولا به نقــاط معدود مشــابهی مربوط انــد. با وجــود رویدادهای 
گاه به گاه و پرماجرا مانند جنگ اوکراین، این احتمالا صلح آمیزترین دوره 
تاریخ اســت. در زمان نوشتن این ســطور البته هنوز خبری از نسل کشی 
رژیم اســتعماری اسرائیل وجود نداشــت، وگرنه در کنار جنگ اوکراین و 
روسیه به این جنگ نیز اشاره می شد. گوئین دایر به عنوان نویسنده، مورخ 

و روزنامه نگار مستقل شناخته می شود.
مجموعه تلویزیونــی او که درباره تاریخ جنگ اســت، نامزد دریافت 
جایزه اسکار بوده است و ستون دوهفتگی او درباره مناسبات بین المللی 
در ۱۷۵ روزنامه ۴۵ کشــور جهان به چشــم می خورد. او در حال حاضر 
مشــغول کار روی کتابــی درباره علم مهندســی ســیارات و پیامدهای 

ژئوپلیتیک آن است.
 او در کتاب «تاریخ فشرده جنگ» تصویری روشنگر و جامع از نخستین 
ارتش ها گرفته تا درگیری های پهپــادی و بمب های جدید ارائه می دهد 
و همچنین به ترســیم تکامل جنگاوری می پردازد. «تاریخ فشرده جنگ» 
نوعی تاریخ نظامی به معنای معمول کلمه نیست. مطالعه جنگ است 
به مثابه یک رسم و سنت، به منزله نهادی سیاسی و اجتماعی و به عنوان 
یک معضل. گوئین دایر در بخشــی از پیشگفتارش توضیح داده: «تدابیر، 
راهبردها، آموزه ها و فناوری جنگی نقش برجســته ای خواهند داشــت، 
مثل نقشــی که شــکافتن کالبد انســان در تاریخ جراحی دارد، اما تمرکز 
اصلی روی این موارد نیســت. آدمیانی که ناچارند اقتضائات گزاف نهاد 
جنگ را گردن بگیرند، چه رهبران و چه سربازان معمولی، به یک میزان، 
لاجرم باید جزئی از ماجرا باشــند. مع الوصف، این کتاب عمدتا درباره این 
اســت که چرا دســت به این کار می زنیم و چطور می توانیم از آن دست 

برداریم، به ویژه حالا که به دانستنش نیاز داریم». 

عطف مرور

شــرق: «آواز کافه غمبار»، سومین رمان کارسون مکالرز، نویســنده زن آمریکایی، است که در سال 
۱۹۵۱ منتشر شد. بسیاری این رمان کوتاه را بهترین اثر مکالرز می دانند؛ رمانی معرف گوتیک جنوب 
که همه ویژگی های این ژانر را یک جا در بر گرفته است. این کتاب داستان پیردختری عجیب وغریب 
و اهل جنوب اســت که در آبادی دلگیرکننده ای با آشــپزی سیاه پوست تنها زندگی می کند و گرفتار 

مثلث عشقی عجیبی می  شود.
«آواز کافه غمبار» مجموعه ای اســت عجیب از شــخصیت هایی ســاکن یک آبــادی دلگیر که 
داســتان آنجا اتفاق می افتد. پیرنگ تکان دهنده اثر در کنار مثلث عشقی عجیب و تکان دهنده تر از 
این و زاویه دید راوی در سراسر این رمان کوتاه، لذت خواندنش را دوچندان می کند. راوی بی طرف 
و ریزبینی که مدام بازی های سرنوشــت را به خواننده اش یادآور می شود. این داستان طرحی است 

گروتسک از قدرت ویران سازی عشق و ترانه روح بشر.
«آواز کافه غمبار» مدتی پیش با ترجمه حانیه پدرام در نشر بیدگل منتشر 
شــده بود و به تازگی چاپ تازه ای از آن در همین نشــر به چاپ رسیده است. 
کارســون مکالرز، نویسنده و شــاعر آمریکایی قرن بیستم اســت که امروز از 
چهره های مهم ادبیات آمریکا به شمار می رود. او اگرچه عمری کوتاه داشت 
اما پنج رمان، دو نمایش نامه و بیســت داســتان کوتــاه و خودزندگی نامه ای 
نیمه تمام نوشــت. نام اصلی او، لولا کارســون اســمیت بود و در سال ۱۹۱۷ 
متولد شــد. او در آغاز جوانی به تحصیل در رشته نویسندگی خلاق پرداخت 
و خیلی زود و در بیست وســه  ســالگی نخســتین رمان خود را با نام «قلب، 
شکارچی تنها» به چاپ رساند؛ رمانی که با اقبال روبه رو شد و نویسنده اش را 

در آغاز جوانی به شهرت رساند.
مکالزر در «آواز کافه غمبار» واقعیت و افســانه را به شــیوه ای پیچیده 
در هم  می آمیزد. در پایان رمان، مقاله ای از جان مك نلی آمده که نویسنده 
در بخشــی از آن، این رمان را به چند دلیل اثری درخورتوجه دانسته است. 
یکــی به این دلیــل که رمان مجموعه ای اســت عجیب از شــخصیت ها، 
شــخصیت هایی که در آبادی دلگیری زندگی می کنند که وقایع داستان در 

آن رخ می دهد. دلیل دیگر مؤخره رمان با نام «دوازده مرد فانی» است. مك نلی می گوید در ابتدا 
این طور به  نظر می رسد که این مؤخره چیزی است که در پایان کار به ذهن نویسنده آمده و آن را 
نوشته است. پیرنگ تکان دهنده اثر نیز دلیل دیگری است که به اعتقاد مك نلی این رمان را حائز 
اهمیت کرده اســت: مثلثی عشقی که یادآور عشق ســه نفره عجیب سارتر در «خروج ممنوع» 
اســت. در این میان مك نلی به زاویه دید اثر هم اشــاره می کند و می گوید این زاویه دید است که 
به رمان کوتاه شــکل داده است. زاویه دیدی که اگرچه در ابتدا ساده به نظر می رسد اما درواقع 
طرحی پیچیده دارد. او در بخشی از متن  خود درباره این رمان نوشته: «آنچه موقع خواندن آواز 
کافه غمبار پیش روی ماست، متنی است که به زیبایی پرداخت شده است؛ نوشته ای که ما در آن 
ناخواسته تك گویی درونی شخصیتی را می شنویم که یادآوری مکرر خاطرات او را قادر می سازد 
بر ملال خود غلبه کند و در مقابل فشــارهای تحلیل برنده جهانی که خوب 
می شناســدش مقاومت کند». در بخشی از این رمان کوتاه می خوانیم: «اما 
ناگهان در آن لحظه، درســت وقتی که برنده مبارزه مشــخص شــده بود، 
کســی توی کافه چنان فریادی زد که تیره پشت همه به لرزه درآمد و آنچه 
اتفــاق افتاد تا به امروز معما باقی مانده اســت. همــه اهالی آبادی آنجا 
حاضــر بودند و شــاهد ماجرا بودند، اما بعضی ها نمی توانســتند چیزی را 
که با چشم خودشــان می دیدند، باور کنند، چراکه پیشخوانی که گوژپشت 
رویش ایســتاده بود، سه متری ارتفاع داشت و طرفین مبارزه درست وسط 
کافه بودند. با این  حال در آن لحظه ای که میس آملیا دست هایش را روی 
خرخره ماروین میسی گذاشته بود، گوژپشت انگار که بال داشته باشد، مثل 
قوشــی جلو پرید و توی هوا به پرواز درآمد. روی کمر پهن و محکم میس 
آملیا فرود آمد و با انگشــت های کوچکش که مثــل پنجه بودند، گردنش 
را محکم گرفت و بعد اوضاع درهم وبرهم شــد. قبل از اینکه جمعیت به 
خودش بیاید، میس آملیا باخته بود. به خاطر گوژپشت ماروین میسی برنده 
مبارزه شد و آخرسر میس آملیا روی زمین وارفت و دست هایش بی حرکت 

دو طرف دراز شده بود». 

سوگ  و  مالیخولیا
کرامت موللى

سوسن حاجى زاده
نشر نى
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ترجمه محسن مدیرشانه چى
 نشر مرکز

ترانه روح بشر

آنا زگرس از مشــهورترین نویســندگان قرن بیســتم ادبیات 
آلمانی زبان است که در سال های حیاتش در فرم های مختلف 
داستان نویســی به نوشــتن پرداخت و امروز در میان آثار او از 
رمان و نوول و داســتان کوتاه گرفته تا قطعه های کوتاه و طرح 
دیده می شــود. امروز به لحاظ جایگاه هنری زگرس را در کنار 
نویسندگانی چون توماس مان و برتولت برشت قرار می دهند. 
او جزء نسلی از نویسندگان آلمانی به شمار می رود که با ظهور 

هیتلــر به  اجبار تن بــه مهاجرت دادند. 
آلمانی زبان  نویســندگان چپ  از  زگرس 
قــرن بیســتم به شــمار مــی رود که به 
بودند.  رئالیســم سوسیالیســتی معتقد 
دیــدگاه طبقاتــی زگرس کــه برآمده از 
باور او به سوسیالیســم بود، به روشــنی 
در شــاهکار او، رمــان «مرده هــا جوان 
می مانند»، دیده می شود. این رمان چند 
دهه پیش با ترجمه علی اصغر حداد به 
فارسی درآمده بود و اخیرا چاپ تازه ای 

از آن منتشر شده است.
زگرس ســال های مهاجرتــش را در 
مکزیک گذراند و در ۱۹٤۷ به کشــورش 
برگشت و البته آلمان شرقی را به عنوان 
وطــن برگزید. او دو ســال بعــد از این، 
«مرده ها جوان می مانند» را منتشــر کرد 
و در ایــن رمان سرگذشــت ملت آلمان 
را در بســتری تاریخی بــه تصویر درآورد 
و روایتی از اقشــار و طبقه های گوناگون 
جامعه در طول زمانــی بیش از یک ربع 
قــرن بــه دســت داد. «مرده هــا جوان 
می ماننــد» در کنار «هفتمیــن صلیب» 
از مهم تریــن رمان های زگرس به شــمار 
می روند اما سبک روایت «مرده ها جوان 
می مانند» به گونه ای است که این رمان را 
متفاوت تر از دیگر آثار زگرس کرده است.

زگرس در این رمان روایت  های چندشاخه ای را کنار هم قرار 
داده و درنهایت روایتی کلی ساخته که در آن روند تکامل آلمان 
در دهه های پیش از بروز جنگ جهانی دوم نشــان داده شــده 
است. شــخصیت پردازی زگرس در این رمان، به گونه ای است 
که هر یک از شــخصیت های داستان را می توان به مثابه طبقه 
یا قشری مشخص از جامعه آلمان دانست، شخصیت هایی که 
به  لحــاظ اجتماعی و تاریخی نمونه وار هســتند و روایت رمان 
نشــان می دهد که چگونه قشــرها و طبقات مختلف جامعه 
به ظهور فاشیســم کمک کردند. بورژوازی، زمین داران بزرگ و 
نظامیان هریــک نماینده ای در رمان زگــرس دارند و این ها در 
اتحــاد با هم در ظهور فاشیســم نقش داشــتند. در این میان، 
شــخصیت دیگری هم در رمان حضور دارد که در مقابل دیگر 
شــخصیت های رمان اســت و درواقع او نماینده طبقه کارگر 
است. با این همه «مرده ها جوان می مانند» به لحاظ ارزش های 
ادبی رمانی درخشان است و ایده ها و باورهای نویسنده آسیبی 

به روایت رمان وارد نکرده است.
«مرده ها جوان می مانند» در اصل بخشــی از یک تریلوژی 
اســت و زگرس به دنبــال این رمان و با همیــن قهرمان ها، دو 
رمان دیگر هم نوشــته اســت. «مرده ها جــوان می مانند» به 
دوران پیــش از جنگ و خود جنگ مربوط اســت و در آخر و با 
پایان جنگ، کشور آلمان شــرقی تشکیل می شود. رمان بعدی 
به دوران بعد از آلمان شــرقی مربوط است و قهرمان داستان 
در ایــن اثر با این بحران روبه رو اســت که آیا آلمان شــرقی را 
به عنوان کشــورش بپذیرد یا نه و درنهایت در رمان سوم است 
کــه او آلمان شــرقی را می پذیرد. در روایت نهایــی اثر آلمان 
شرقی کشــوری اســت که می توان به آن اعتماد کرد و در آن 

زندگی کرد و وطن به حسابش آورد.
برخی منتقدان بر این باورند که در دو رمان بعدی به نوعی 
ردپای ادبیات حزبی دیده می شــود اما با این حال این مســئله 
در «مرده هــا جوان می ماننــد» دیده نمی شــود و حتی حزب 

کمونیســت آلمان چندان موافق این رمــان نبود چون معتقد 
بودنــد قهرمان مثبت کتاب، که مثلا حزب اســت، خیلی نمود 

روشن و بیرونی ندارد و در پشت صحنه قرار گرفته است.
زگرس در «مرده ها جوان می مانند» تصویری واضح و دقیق 
از ذهن، قلب و روح جامعه آلمان بین سال های ۱۹۱۸ تا ۱۹۴۵ 
به دست داده است. کتاب تصویری از درگیری های طبقاتی در 
آلمان بین ســال های ۱۹۱۸ و ۱۹۴۵ را نشان می دهد و داستان 
را از طریــق خانواده ارووین اســپارتاکوس پیش می برد که در 
سال ۱۹۱۸ توسط افســران به قتل می رسد و همسر پیشین او، 
ماری، رابطه جدیدی را با گشــتاپو آغــاز می کند. در حالی که 
گشــتاپو به طور فزاینده ای از زمینه سیاسی آلمان کنار می رود 
فرزند اروین، هروس، مانند پدرش کمونیســت می شــود و این 
اتفاق منجــر به ایجاد نفــرت تلخی بین او و بــرادر نازی اش 
می شــود. وقوع جنگ جهانــی دوم حماســه های خانوادگی 

تمام عیــاری را بــه ارمغان مــی آورد. هانــس در حالی که در 
تلاش برای پیوســتن به ارتش ســرخ است در جبهه شرقی به 
ضرب گلوله کشته می شود و معشوقه باردار خود، امی را ترک 

می گوید تا فرزند خود را به تنهایی در برلین بزرگ کند.
آن طورکه اشــاره شــد، آنا زگرس از مطرح ترین نویسندگان 
قرن بیستم ادبیات آلمان اســت که در نوامبر ۱۹۰۰ در ماینس 
متولد شــد. او به شکل داوطلبانه در جنگ جهانی اول حضور 
داشت و پس از گرفتن دیپلم به تحصیل 
در رشــته های هنــر، تاریــخ فرهنــگ و 
چین شناسی پرداخت. او اولین داستانش 
را در ســال ۱۹۲۴ بــا عنــوان «مردگان 
جزیره جــال» منتشــر کــرد. زگرس در 
نشریه های مهاجران  با  تبعید،  سال های 
آلمانــی همــکاری می کــرد و یکــی از 
انجمن حمایت  تشــکیل دهنده  اعضای 
از نویســندگان آلمانی در پاریس بود. او 
سرانجام در سال ۱۹۴۷ به برلین بازگشت 
و ابتدا در ســمت غربی شهر و سپس در 
برلین شــرقی ساکن شــد. زگرس عضو 
حزب اتحــاد سوسیالیســتی آلمان بود. 
او برنــده جوایز متعددی از جمله جایزه 

مهم گئورگ بوشنر شده بود.
نویسندگان روسی  تأثیر  زگرس تحت  
و به خصوص داستایفســکی بوده و این 
تأثیرپذیــری بیــش از هرچیــز به لحاظ 
نــگارش بــوده اســت. بــرای زگــرس 
همچنین آن دسته از آثاری که به اقشار 
فرودســت می پرداختنــد اهمیت زیادی 
داشــت و به همین خاطر به کسی مثل 
زیــادی می داد.  اهمیت  داستایفســکی 
ازاین رو اگــر بخواهیم به دنبال ردپاهای 
نویســندگان دیگر در آثار او بگردیم باید 
بــه نویســندگان روســی قــرن نوزدهم 
رجــوع کنیم. یکی دیگر از آثار زگرس که مدتی پیش با ترجمه 
مهشــید میرمعزی به فارسی منتشر شــده بود «سفر دریایی» 
نام دارد. این کتاب درواقع داســتانی اســت درباره ســفرهای 
نویســنده به برزیل. «سفر دریایی» در ســال ۱۹۷۱ منتشر شد. 
در این رمان، ارنســت تریبل پزشــک جوانی است که در طول 
ســفری دریایی از برزیل به لهستان، داستان زندگی اش را برای 
همسفرش، فرانتس هامر، شــرح می دهد. این رمان این گونه 
آغاز می شــود: «هیچ چیز را نمی شــود با عزیمت مقایسه کرد، 
نه واردشــدن و نه ملاقات دوباره. وقتی پل موقت کشــتی به 
سمت خشــکی بالا کشیده می شــود، آدم آن بخش از جهان 
و همچنیــن تمام چیزهایی را که در آنجــا تجربه کرده، اعم از 
رنج و شــادی، برای همیشــه ترک می کند؛ بعد سه هفته تمام 
دریا را پیش رو دارد. من با هم سفر جوان خود حرفی نمی زدم. 
شــاید او فقط افکارش را با صدای بلند بیــان می کرد. تازه ۲۰ 
دقیقه بود که می شناختمش. هنگام بررسی مدارکمان، پشت 
ســرش بودم و همان وقت بود که متوجه شــدم او هم مانند 
من در روســتوک کشتی لهســتانی مان، نوروید، را ترک خواهد 
کرد. پزشــک بود. این را هم هنگام بررســی مــدارک فهمیده 
بودم». آن طورکه مترجم کتاب در توضیحاتش نوشــته، وقایع 
این رمان بین ســال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵ اتفاق می افتد. طی سه 
هفته ای که ســفری دریایی در این مســافت طول می کشد. به 
جز این دو شــخصیت، آدم های دیگری هم در داستان حضور 
دارند و البته آنها نیز همچون فرانتس هامر، در حاشــیه باقی 
می مانند و دلیل حضورشــان به اختصار توضیح داده می شود. 
اما برخلاف اینهــا، روایت تریبل همراه با جزئیات زیاد اســت. 
در ایــن رمان، زگرس چند موضوع اجتماعی و سیاســی را هم 
مطرح می کند و البته به جزئیات آنها وارد نمی شــود. «ســفر 
دریایی» روایتی اســت از دوران نوجوانــی دو نفری که یکی از 
آنهــا، تریبل، به زمان نیاز دارد تا خــودش را از رؤیاهایش جدا 

کند و به آینده بنگرد. 

زگرس به مناسبت بازچاپ رمان «مرده ها  جوان می مانند» آنا 

ریشه های شر

پیام  حیدرقزوینی

مرده ها جوان می مانند
آنا زگرس

ترجمه على اصغر حداد
نشر ماهى


